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  قزوين) ره(خميني امام المللي بين دانشگاه دانشيار

  رضا ميرزايي                                                                                  

 خميني امام المللي بين دانشگاه عربي وادبيات زبان رشته ارشد كارشناسي

  چكيده

وي از جمله شاعراني است كه تحـت      .  عراق است  ران برجستة حمد صافي نجفي از شاع    ا
 ايـران  ز ابعاد فرهنگي وادبي صافي جلـوة     يكي ا . تأثير ادب وفرهنگ ايران قرار گرفته است      

توصيفات صـافي از ايـران، خـاطرات وي، تعريـب اشـعار برخـي از              . در شعر و آثار او است     
 بـن مايـه هـاي شـعري كـه وي تحـت       ،شاعران شهير گذشته و معاصر ايران و دركنار اين ها   

.  ايران در شـعر وآثـار صـافي اسـت          وده است، بخشي از جلوة    تأثير محيط و فضاي ايران سر     
آشنايي صافي با زبان فارسي و فرهنگ و ادبيات غني ايران در گسترده شدن طيـف خيـال و         

عربيـت  تنگ عربي و ري او مؤثر افتاده است و انديشة صافي را از محدودة          موضوع هاي شع  
ن  نويـسندگان مقالـه بـرآ   ،بنـابراين . خارج نموده و به آن رنگ و بوي ديگري بخشيده است          

 ايـران، فرهنـگ و ادبيـات آن         شدند تا به بررسي شعر وانديشة احمـد صـافي نجفـي دربـارة             
  .بپردازند

  . احمدصافي نجفي، شعر عربي، ادبيات فارسي، تبادل فرهنگي و ادبي:  كليديواژه هاي
1-مهمقد  

اعـراب  . اعراب از گذشته هاي بـسيار دور داراي روابـط محكمـي بـا ايرانيـان بـوده انـد                   
آنـان نخـستين قـومي    . قديمي ترين مردمي هستند كه  هماره در تماس بـا ايرانيـان بـوده انـد               
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 ادب رابطـة .  هـا سـخن گفتـه اسـت    هستند كه فردوسي شاعر نامدار ايراني در شاهنامه از آن  
بـي شـك در تـلاش هـايي كـه اعـراب در              . عاصر نيز ادامه داشت   فارسي وعربي در دوران م    

خدمت به زبان و ادبيات فارسي به خرج داده اند، عمده ترين نقش از آن مصري ها وعراقي                
اب و  شاعران معاصر عـراق نظيـر زهـاوي، جـواهري، بيـاتي، سـي           ،در اين ميان  . ها بوده است  

 ـ       صافي نجفي به فرهنگ و ادب پارسي وحتي حوادث وآد          ه اب و رسوم رايج در ايـران توج
بسيار نشان داده اند؛ زيرا ميان دو كشور عـراق وايـران هـم از نظـر جغرافيـايي وهـم از نظـر                        

ازجمله شاعراني كه بـيش از ديگـر        . فكري وفرهنگي نزديكي و شباهت بسياري وجود دارد       
رسـي  شاعران عـراق در ايـران اقامـت داشـت و از نزديـك بـا سرچـشمه هـاي زلال ادب فا                      

صـافي  . ش رهسپار ايـران شـد     .هـ1299وي در سال    . آشنايي يافت، احمد صافي نجفي است     
او درايران زبان فارسي را آموخت و در مجلات و جرايـد    . هشت سال در ايران زندگي كرد     

بـي شـك   . صافي خدمات بسياري به ادب و فرهنگ فارسي انجام داده اسـت         . ايراني قلم زد  
 ديـوان هـاي    صافي نمود ويژه اي داشته است و كافي است بـه          محيط و فضاي ايران در شعر     
توصـيفات صـافي از ايـران،       .  و ميزان اين تـأثير را ملاحظـه نمـود          شعري صافي مراجعه كرد   

 كه صافي متأثر از محيط و فـضاي ايـران سـروده و              اي خاطرات او، همچنين مضامين شعري    
درايـن مقالـه    . طعي براين مدعا اسـت    حتي تعريب اشعار برخي از شاعران شهير ايران دليل قا         

  . سعي شده به جلوه هاي ايران و محيط و فضاي آن در شعر صافي پرداخته شود
   تحقيق پيشينة-2

 ـ     در باب پيشينة    ه بـه آرا و نظـرات صـافي از ديـر بـاز و زمـان               تحقيق بايد گفت كه توج
   افي، شـناخت   پـس از مـرگ ص ـ     . ه ادب دوستان و اديبان بوده اسـت       حيات صافي مورد توج

 گذشـته در مـورد صـافي        در دو دهـة   . عت گـسترش يافـت    صافي، اشعار و نظرات او به سـر       
ها و مقاله هاي زيادي در   كشورها ي عربي منتشر شـده               نجفي و مضامين شعري وي كتاب     

اثر سالم معـوش و نيـز كتـاب         » احمد الصافي النجفي، حياته من شعره     «است، از جمله كتاب     
در كـشور مـا نيـز      .  ديگـر   عباس صالحي و چندين كتاب و مقالـة        ثر خضر ا» شاعرية الصافي «

ان  پژوهش پژوهشگر  بعاد  مختلف شعري صافي دست ماية      ه به آثار، نظرات و شناخت ا      توج
ت سيد احمد نجفي و خـدما     « مرحوم وحيد دستگردي با عنوان       قرار گرفته است؛ مانند مقالة    

 جنـاب  قالةبه چاپ رسيده است و نيز م1305ال  ارمغان به س   كه در مجلة  » وي به زبان فارسي   
كـه در  » ر أحمد الـصافي النجفـي  لمحات من حياة الشاعر الكبي    «آقاي احمد خزعلي با عنوان      
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امـا تـاكنون مقالـه و يـا     . ق به چـاپ رسـيده اسـت   1424 آفاق الحضارة الإسلامية سال    مجلة  
نگـاه بـه ايـن      .  نرسيده است  اي پيرامون بازتاب ادب فارسي درشعر صافي به موقع طبع           رساله

در ايـن  . هاي صافي در مقاله ها و رساله ها بسيار كوتاه و گـذرا بـوده اسـت                 بخش از فعاليت  
مقاله سعي شده با استناد به ديوان هاي شعري صافي به اين بخش از فعاليـت هـاي صـافي بـا                      

ه بيشتر و نگاهي دقيق تر پرداخته شودتوج.  

   صافي وآثار وي -3

در نجـف اشـرف ديـده بـه جهـان           )  م 1897(ش  .  هـ ـ 1276نجفـي درسـال     احمد صافي   
 ، بـه آمـوختن منطـق،     سـالگي رسـيد   13 صافي هنگامي كه به سـن        )6: 1981شراره،. (گشود

تـوان بـه محمـد     از اسـتادان وي در ايـن علـوم مـي    . كلام، معاني، بيان، اصول و فقه پرداخت   
ل بـه   درجنـگ جهـاني او    .) 13: 1970صـالحي، . (حسن مظفر و سيد علي يزدي اشـاره كـرد         
 .)9:1981شــراره،. (هــا عــراق را اشــغال كردنــد دليــل حمايــت عثمــاني از آلمــان، انگليــسي

 مورد تعقيـب و     ،شدند  جات سياسي مخالف خود مي      اشغالگران تمامي كساني كه وارد دسته     
عر عراق به دادند و اين در مورد صافي نيز استثناء نبود و همين باعث شد كه شا              آزار قرار مي  

زماني كه ارتـش انگلـيس و نيروهـاي انگليـسي بـه             .  خود را ترك كند     منزل و كاشانة   ناچار
م آن كه به دست نيروهـاي   تن از ياران خود از بي 3شهر كوفه نزديك شدند، احمد صافي با        

سعد صالح، محمد علي كمال     « تن عبارت بودند از      3 از عراق گريختند؛ اين      ،يفتنداشغالگر ب 
زمـاني  .  صافي به اهواز رفت و از اهـواز بـه تهـران         .)20:1993برهومي،(»  و علي دشتي   الدين

عباس خليلـي  . كه وي به تهران رسيد، نزد دوستش عباس خليلي رفت و مدتي را نزد او ماند         
صافي در تهران در طول يك سـال        .  مروي بگيرد   توانست براي او اتاقي در مدرسة      در تهران 

 وي  .)353:2003بعينـي،  (ات فارسـي را آموخـت     خوب زبان و ادبي   به صورت كامل و بسيار      
هـاي ايرانـي بـه      چنان به زبان فارسي تسلط يافت كه طولي نكشيد در مجلات و روزنامـه              آن

مجلاتي نظير كوشـش، شـفق سـرخ، سـتارة          ها و     در روزنامه . ترجمه و مقاله نويسي پرداخت    
تان ادب فارسـي بـود، قلـم        تعلق بـه فرهنگـس     تعليم و تربيت و ارمغان كه م       ايران، اقدام، مجلة  

ش .  ه ـ1307 سال دوري از وطن در سال        8 وي سرانجام پس از      .)21:1993برهومي، (زد  مي
وي . به سرزمين خود بازگشت و با استقبال زياد و گرم دوسـتدارانش مواجـه شـد            )  م 1928(

 وي پـس از  .)24:1993بعينـي،  (به سوريه رفـت )  م1930اوايل (ش .  هـ1309در اواخر سال   
اي شـهرها و  چاپ ديوان امواج به لبنان رفت و در آنجا مدتي اقامـت كـرد و از طبيعـت زيب ـ      
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ــروت،«روســتاهايي چــون  ــه و صــيدابي ــك، صــور، زحل ــتفاده كــرد و در وصــف  »  بعلب اس
 سال به طـول انجاميـد       40ت حضور وي در سوريه و لبنان        مد. هاي آن اشعاري سرود     زيبايي

   در آغـاز جنـگ      .)18:1981شـراره،  (شد  او افزوده مي  ز به روز بر شهرت      ت رو و در اين مد 
د صـافي از  و حوادث خـونين آن احم ـ )  م1976(ش .  ه ـ1355داخلي لبنان مشخصاً در سال      

. قرار داشت، براي خريد مايحتـاج خـود بـه بيـرون رفـت           » برجاوي «آپارتمانش كه در محلة   
اي ساق پاي او را شـكافت   گلوله. ليك شدچند گلوله از سمت تك تيراندازي به سوي او ش   

وي پـس از  . و زخمي شد) 44:1385خياط،(اش آرميد    اي به پشتش خورد و بر سينه        و گلوله 
 بـه بغـداد منتقـل شـد و        1976 فوريـه    19 درمـان در تـاريخ       ليه در لبنان بـراي ادامـة      درمان او 
ت ه كـرد و بـه صـور       اما طولي نكشيد كه سكت    .  مارس از بيمارستان مرخص شد     13درتاريخ  

او را سريعاً به بيمارستان بردند . توانست سخن بگويد    ي فلج شد، به طوري كه ديگر نمي       جزي
درگذشـت و بـا     ) ش.  هـ ـ 1356( م   1977 حزيران   27و در آنجا چند روزي ماند تا اينكه در          
  .ستدارانش در نجف اشرف به خاك سپرده شدحضور پر شور و بي نظير مردم و دو

ش زماني كه در .هـ1304صافي در سال    : الأمواج: ان شعري دارد با نام هاي     ديو11صافي  
پس از بازگشت  سرودن آن را آغاز كرد و برخي از اشعار اين ديوان را در عراق           ،تهران بود 

، )ها خيزاب(، التيار   )ژرفاها(، الأغوار )پرتوهاي رنگارنگ ( أشعة ملونة    .از ايران سروده است   
ش به چاپ رسيده    .هـ1326اين مجموعه بار نخست در سال       ):  آتش نغمه هاي (ألحان اللهيب 

 جنگ جهـاني دوم در بيـروت   اين ديوان در بحبوحة): اي زندانميوه ه (است، حصاد السجن  
چـاپ نخـست آن در سـال        ): انديشه هـا  (ش به نظم در آمده است، هواجس      .هـ1320سال  به  

بـه نظـم درآمـده اسـت،        1330تـا   1327هـاي    مابين سـال  ): اخگرها(ش است، شرر    .هـ1327
ش توسط وزارت معارف عراق به چـاپ رسـيد،          .هـ1340درسال  ): بادهاي سوزان (اللفحات  
ش در جنوب لبنـان سـروده شـده اسـت، القـصائد الأخيـرة               .هـ1337درسال  ): آبشار(الشلال  

كـه شـامل    » جـد  هزل و «مي توان به اين مجموعه از آثار صافي كتاب          ). سروده هاي پاياني  (
 ، مجموعــة صــافي در موضــوعات مختلــف اجتمــاعي و سياســي اســت؛ وهمچنــين مقــالات

را افزود كه شامل سروده هـايي اسـت كـه      » المجموعة الكاملة لأشعار احمد الصافي النجفي     «
 دوكتاب  ،صافي علاوه براين مجموعه ها    . م به چاپ رسيد   1977پس از مرگ صافي درسال      

 كتـاب   يگـري ترجمـة    خيـام نيـشابوري و د      يكي تعريب رباعيات حكيم عمر    . ديگر نيز دارد  
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از مصطفي امـين و علـي جـارم نويـسندگان بـزرگ      » علم النفس و آثاره في التربية و التعليم  «
  .   مصر كه به نفع وزارت معارف ايران به فارسي ترجمه شده است

         توصيفات صافي از ايران-4
ا در شـعر خـود وصـف        حضور صافي در ايران باعث شده تا اين شـاعر محـيط جديـد ر              

ها در تهران و در كنار اديبان        بخشي از اين سال   . وي هشت سال درايران زندگي كرد     . نمايد
وشاعران شهير ايراني نظير بهار، ميرزاده عشقي، كمالي و ديگران بـوده اسـت؛ بـه گونـه اي                   

ده ي را مـد نظـر قـرار دا   سماور و سرودن شعر به فارس  : كه صافي برخي كلمات فارسي مانند     
. ها بيانگر تأثير محيط وفضاي ايران  و فرهنـگ ايرانـي در شـعر او مـي باشـد        اين همة. است

  .دراينجا ما به بيان گوشه اي از اين تأثيرات درشعر صافي خواهيم پرداخت
   تصوير آسمان شب ايران-4-1

آسمان شب ايران را به تصويركـشيده اسـت، بـه        » ليلة في فارس  «صافي درقطعه اي با نام      
   :ين مضمونا

الِكِ          ارســــــــيا لَيلَةً لِي قـَد مضتَ فِي فَ   رادِ  ـ الأب طلَـَعت تمَِيس بحِـ
ـدـْ غَ قـَد درِثـُوب حِ                ا ـَ أنَّهـَ ا فَكـَـائِه ـَرُ سمــاب بـ   دادِــلَبسِت لِفَقدِْ الْبـ
وم  علَيهِ كاَلأزب         ـرٌهائِج   ــــ بحلَــذَااللَْيـأَنَّ هــــوكـَ   ادِــ     طَفـَتِ  الْنجُـ

افِلُ و نـَ               رحٍَ   ـــح كمَســـــو بدا لِي الجْو الْفسَِي   وادِيـــللِْنجَمِ فِيـهِ محـ
لَةَ  المْـِي               ا  ــــي الْفضَاَءِكأَنَّهـــوالْشُهب تسَقُطُ فِ اب  ناَرٍ  لـَيـ   لادِــــالْعـ

  كاَلجْمرِ  يلمْع  مـِنْ خلاِلِ  رمِادِ                 ع   ــِبِ لامــــو الْبدر منِْ خلَِلِ السْحائِ
  )118: 1947صافي نجفي،(                                                          

           تا از شــبي كــه در ايــران ســپري كــردم، شــبي كــه در لبــاس هــاي قيرگــون خــود شــگف«
گويي شب به خاطر نبـود مـاه لبـاس سـياه بـرتن نمـوده            . ماه آسمان غايب است   . مي خراميد 

هـايي بـر    است، گويي اين شب چون دريايي خروشان اسـت كـه سـتارگان آن چـون كـف         
صحنه اي براي من ظاهر شد كه براي سـتاره          اين فضاي گسترده چون     . روي آن شناور است   
چـون  . ها در اين فضا فرود مـي آمدنـد         ها وجايگاه هايي است وشهاب     در آن صحنه محفل   

ماه از پس ابرها مي درخـشد چـون اخگـري كـه از پـس                . آتش بازي در شب جشن و ميلاد      
  »خاكستر افروخته است
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شبي كه پراز   . يف نموده است   ايران را توص   ين قطعه ستارگان آسمان پر ستارة     صافي درا 
وي بسيار زيبا اين منظره را وصـف  . ستاره است و ماهي كه در ميان ابرها افروخته شده است      

  . نموده است وتشبيهات زيبايي آفريده است
   وصف نخلستان هاي جنوب ايران-4-2

صافي زماني كه در اولين يا شايد دومين مسافرت خود در جنوب ايران حـضور داشـت،             
 در توصيف آن و به ياد نخلـستان هـاي عـراق             ،ي كه در راه خود به درخت نخلي رسيد        زمان

  :گفت
ا ،أَهــأَكَ       ةً  ـــــــــَريِقِي الْيوم عارِضيا نَخلَْةً فِي طَ   انِقُهاـــــوي أعُــــاد أَلْثمِهـ

ا للِْتَـــتــــــأُحـِ لَ الْخمَ       لَةً    ـــمرِحامـِــب أَثدْاءهـ   اــــرِ ،ذَائِقُهـــ  يكاَد يكسْرُِ قَبـ
اماكَـــــقـَوشِــــــــهامِ الغْـيدِأعَــــقو       ــــلِ     ـقُهاسِقُهب  نِي  للِضْـَمذِبجي اــــذَاك  

اد فِيكِ منَِ الأيـــ قَ         ةً    ــَوم عارِض ــــــي الْيـــيا نَخلَْةً فِي طرَيِقِ   اـــامِ رائِقُهــد عـ
ارِ ، وناَشِقُهــــفمَ             دِي ــــــي بلَـــــأشمُ  مِنْكِ  عبِيرَالنْخَْلِ فِ   ا؟ــــا الْعطوُر  بأِزهـ

  )   146: 1977صافي نجفي،(                                                        
نزديك بـود  كـه ببوسـمش و         . گفتا از نخلي كه امروز بر سر راه من قرار گرفته است           ش«

.  دوسـت دارم  ،سينه هاي آن نخل را كه داراي خرمـا اسـت          . دوست دارم درآغوشش بگيرم   
 ايـن درخـت را   ، كسي كـه آن را مـي چـشد   ،نزديك است كه پيش از اينكه آن خرما برسد   

 ايـن قامـت     ، بنـابراين  ؛ است كـه عاشـق آن هـستم        قامتش چون قامت زنان زيبارويي    . بشكند
اي نخلي كه امروز بر سرراه من قرار گرفتـه  . بلندش مرا جذب خود مي كند تا به آن بچسبم    

      بـوي نخـل سـرزمينم را از تـو استـشمام     .  زيباترين ايام با ديدن تـو بـه خـاطرم بازگـشت           ،اي
  »! سرزمينم را مي دهد ها و رايحةچقدر بوي گل. مي كنم

   وصف سرماي تهران-4-3

صافي در زمان حضور خود در ايران، فصول مختلف سـال را درتهـران تجربـه كـرد، بـه             
وي درتوصـيف سـرماي   . همين خاطر اشعاري نيز در وصف سرماي شديد آن سروده اسـت          

  :زمستان مي گويد
هو ِقَـارس رْدبو ــــشَـتاَء    اءالقَْ  و كَـأنََّ بِـهِ النْاَر ةَ مِــــوياء  

ـاءدِملا ترَُي و كلُوُم ِا       ففَيِهمابرِيِنَ  بنِاَبِهالْع ضتَع حِري 187: 1983صافي نجفي،( و(  
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سرما . زمستان وسرماي شديد وهوايي، گويي كه اين آتش قوي در آن سرما آب است             «
 ايجـاد  ، كه ديده نمـي شـود  با دندان هايش عابرين را مي گزد و در عابرين زخم ها و خوني      

  .»مي كند
ت آن مي گويددرجايي ديگر درتوصيف سرماي زمستان و شد:  

    فَكِدناَ نخََـالُ الْشِّتاَ سرْمدا  أنََـاخَ عليَناَ الْشَّـتاَء الثْقَيِلُ     
ضيَ الْغَدفقَلُنْاَ م      الرْبَيِع جيِءياً سقَـالوُا غَد و!196:همان( اقاَلُـوا غَد(  

زمستان سنگين بر روي ما سنگيني كـرد و نزديـك بـود كـه گمـان كنـيم ايـن زمـستان             «
  .»گفتند فردا. گفتيم فردا كه گذشت. گفتند كه فردا بهار خواهد آمد. هميشگي است

  :مي گويد» الثلج«وي در قطعه اي با نام 
داناَ  صباحاً أَبيضَ   اـــــد أَروضَـالرْوَض قَبلَ ربِيعةِ قَو          ا ـــالْثلَـْج أَهـ
  اــــرَاً أَبيضَــفَقدَ إكْتسَي ورقاًَ وزه             ا  ــإنْ كاَنَ  عرَّاه منَِ الوْرقِ الْشِّتَ
ابِ قدَيِمإذَا نضَاَ صِفـْرُ الْثِيةً  ـــو            ِناًَ  ممي سهي أبَتدإر َاـــــا نضََـفَقد  
مج ِناَقدع تلـِدو هكرُوُم ةً  ـــو             ةً مـِنْ غـَيخَّضَـــفضِّيَاـــــرِ أنْ تَتم  
        اــــار مفَضَّضَـــــواليْوم صبحناَ النَْـه                م  ـــبتِنْاَ و  إنَّ الْكوَنَ أسود  فاَحِ

  )62: 1947صافي نجفي،(                                        
برف، صبح سفيد را به ما هديه كرد و اين باغ پيش از آمدن بهار پوشيده از گـل وگيـاه       «

هـا و گـل     در عـوض بـرگ     ،اگر كه زمستان اين باغ را از برگ ها عريان ساخته          . شده است 
هاي قـديمي و فرسـوده    ان  لباساگر كه اين زمست. هاي سفيدي را در اين باغ پوشانده است       

رزهـاي ايـن   . اما در عوض لباسي درخشان و زيبا را پوشـانده اسـت     . را از تن درآورده است    
شـب را   . بدون اينكه آن را زاييده باشـند ،باغ خوشه هاي بزرگ نقره اي را به دنيا آورده اند       

  .» اي كرديم صبح نقرهكه جهان تيره و سياه بود و امروز روز را گذرانديم در حالي
 نجف بود و گرماي عـراق را  رماي زمستان اين است كه وي زادة دليل توجه صافي به س  

به همين خاطر زماني كه وي به تهـران نقـل مكـان نمـود و از آنجـايي كـه                  . تجربه كرده بود  
ي كوهستاني است وعلي الخصوص در زمستان بـسيار سـرد اسـت، ايـن سـرما             اتهران منطقه   

  صافي قـرار گرفـت و در بـاب توصـيفات فـصول آنچـه بـيش از همـه در                     ه  خيلي مورد توج
 توصيف زمستان و سرماي آن مـي باشـد؛ و خيلـي كـم در مـورد فـصل       ،قطعات او مي بينيم   
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درتوصيف خانه اي   » دار باردة «نام   صافي در قطعه اي ديگر با     . تابستان قطعه اي سروده است    
  : گويد مي،سرد كه به نظر مي رسد بايد در تهران باشد

ردْها  قَ   ا آب آذارـــ  كـَأنَّ فـِيـهـ      ارسِ  ـيا رب دارٍ بـ
هارولَ الْخلُدِْ  زتِ الْنـَ       ا   ــكـَأنَّ أه رمِـ همِ حـ   ارــعلَيـ
لِهإلَي أه ْردشْتَكِ الْبنْ يتـَ   ا       ـمأوو ادو   ارـتدَفـَئـْه أعَـ

 َةً   لمغْبا ربِه  لسِِ الْناَسجا     يهوا فِيدملْ جوا   بارا سَفم  
كَّانُهالنَْـارِ س ـبَكفَُّـ      ا    ـــكفََّرح ـومْـا  اليؤْمنِوُهــفَم99: 1947صافي نجفي،(            ار(  

 خانـه مـاه آذار      گـويي كـه در ايـن      . شگفتا خانه اي كه سرماي آن استخوان سوز اسـت         «
 گويي كه اهل بهشت، ميهمانان اين خانه هستند كه آتـش بـراي آن             . بازگشته است ) مارس(

اگر كسي از اين سرما به اهل خانه شكايت كند، تارها و عـود هـا او را              . ها ممنوع شده است   
  بلكه در آن خانه منجمد شـده انـد  ،مردم با رغبت در اين خانه ننشسته اند    . گرم خواهند كرد  

ساكنين اين خانه دوست داشـتنِ آتـش را تكفيـر كـرده             . نمي توانند حركت كنند و بروند      و
   .»اند و مؤمنان آن آتش امروز كافر هستند

   وصف بهار ايران-4-4

توصيفات صافي در باب فصول تنها به فصل زمستان خلاصه نمـي شـود، وي توصـيفاتي              
  :وي درتوصيف بهار مي گويد. تمي آن سروده اسنيز از بهار ايران و سرسبزي و خرّ

اب  والْنظَـَرَا   ملأَ الرَْبِيع الأَرض منِْ زهرِ          يتمَلَّك الألْبـ
ةِ أَطِيرُبِهِنحنْ لـِي بأَِج   )352: 1983صافي نجفي،(   كَيلا  تلاُمسِ أَرجلِي  الزَْهرَا   ا   ــمـ

اگـر  .  و نگاه ها وعقول را به خود جلب مي نمايدبهار اين زمين را پر از گل كرده است   «
  .»كه بال داشتم با آن پرواز مي كردم تا كه پاهايم با اين گل ها برخورد نكند

   مضامين شعري برگرفته از ايران-5

برخي از موضـوعات شـعري و مـضامين شـعري صـافي متـأثر از محـيط و فـضاي ايـران              
فارسي را مطالعـه كـرد و بـا اشـعار شـاعراني             صافي در ايران نفايس ادب      . سروده شده است  

بايـد گفـت كـه    . آشنايي يافـت ... نظير سعدي، منوچهري، صائب تبريزي، باباطاهر، حافظ و   
برخي از موضوعات شعري اين شاعران مورد توجه صافي قرار گرفته اسـت، بـه طـوري كـه       

ري مي بينيم كه صـافي برخـي از موضـوعات شـعري خـود را تحـت تـأثير موضـوعات شـع                      
  . شاعران ايران سروده است
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اين قطعه آكنده از تشبيهات و توصيفات زيبا        . سروده است » الشاي«صافي قطعه اي با نام      
 ـ   » الـشاي  «قطعـة . سماور، قندان و قـوري  اسـت    پيرامون چاي،    ه ادب بـسيار زيـاد مـورد توج

نيـزاين  » قـبس ال «مجلة. نگليسي نيز ترجمه شده است    به طوري كه به زبان ا     . دوستان واقع شد  
اما چـه چيـز باعـث جـاودانگي     . قطعه را در يكي از شماره هاي  خود به چاپ رسانيده است          

اين قطعه شده است؟ بي ترديد دليل آن تأثير محيط ايران در اين قطعه است كـه بـه زيبـايي                     
سـماوري زغـالي  طلايـي رنـگ از جـنس بـرنج،              . آن افزوده وآن را دوچندان نموده اسـت       

كه برروي آن فنجان هاي چاي در كنار قـوري و قنـداني بلـورين بـا قنـدهايي           سيني سيميني   
ايـن  . چون تكه هاي مرمر كه گويي درحال پرسـتش معبـود خـود يعنـي سـماور نشـسته انـد           

توصيفات زيبايي است كه صافي در اين قطعه آورده است و باز مي گردد بـه زمـان حـضور           
  :صافي دراين قطعه مي گويد. وي در ايران

  رِــ    فَقـَد ولِعت نَفسِْي بِشـَايٍ معطَّ اً   ــنْ كـَانَ غَيرِي  باِلمْدامةِ مولِعلَئِ
  تَهبساجِ حفِي كأَسِْ الزُْج برِ إذا صوهفِي كأَسِْ ج بقِيقٍ صع ذَابم      
  رِــــودٍ مـِنَ الْتـِبرِ أَصفَ   تحُِيطُ بمِعب كأََنَّ كُؤوُس الْشاَيِ بضِْع  نوَاسِكٍ   

ولَ السْماورِ تـَ وسٍ قـَدأَحطِنَْ بمِجِم      ارةً ـو أَحسِبها حـ   رِــ بناَتِ مجـ
  )75: 1981شراره،(  و تحَكيِ لنَاَ ما بينَ بيِضِ صحونِها     تَمـاثيِلَ در  فِـي  معـابِدِ  مرْمرِ

هرگاه كه آن چاي در جـامي       . رم من عاشق چاي معطّ    ،ان عاشق شراب هستند   اگر ديگر «
 پنداري كه عقيق ذوب شده اي است كه در جـام گـوهر ريختـه شـده       ،شيشه اي ريخته شود   

است؛ گويي كه اين فنجان هاي چاي عابداني هـستند كـه معبـودي از جـنس طـلاي زرد را                     
ور هـستند، مـي پنـدارم  كـه دختـران            آن عابداني كـه گـاهي اطـراف سـما         . احاطه كرده اند  

             يـن در     زرتشتي هستند كه آتشكده اي را احاطه كرده اند، آن قندها براي ما مجسرمه هاي د
  .»معابد مرمرين را حكايت مي كنند

            ه قرارگرفته اسـت، قطعـة    از ديگر قطعاتي كه صافي در تهران سروده  و خيلي مورد توج 
خاقاني دركتـاب خـود بـه نقـل از يكـي از             . ايي است است كه داراي طنز زيب    » لحية احدهم «

 ، خود داراي ريشي بلند كه بعدها داشته       ،اديبان مي گويد كه صافي زماني كه در تهران بوده         
 هرگـز آن مـرد را بـه خـاطر     ، مـي ديـد   را كه بعدها داشت،   نبوده است، چون اگر آن ريشي     

 شايان ذكـر اسـت كـه ايـن     .)276: 1408خاقاني، . (ريش بلندش مورد تمسخر قرار نمي داد      
. قطعه تحت تأثير و به اقتباس از قطعه اي با همين مضمون از ابـن رومـي سـروده شـده اسـت        
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  صافي در اين قطعه با تمسخر به توصيف مـردي بـا ريـش هـاي       .)316: 1427ضيف،  : نك(
  :صافي مي گويد.  پرداخته است،بسيار بلند كه در تهران با او مواجه شده بود

َا لحييَتدا إهما وهاحِب ا صـ ةً  أشـبـه شئ ٍ باِلدْجي       ضـَلَّ بِهـ   يـ
ائـِ رَ لـَُهـم  كاَنَ ردا  هِ      ــتُثْبتِ أنّ الْقـِردْ مـِنْ آبـ   وأنّ ذا الْشِعـ

ا   يصِيد  لغِذَاهِ منْ يـ نْكـَبوتِ عِندْه        بـِهـ   شـَاوهِي كَبيتِ الْعـ
رجْ إيـفـِلْ       و هِي لَه كغَرُفْـَةٍ فـَوقَ  الـْذُري   )86: 1983صافي نجفي،( كأَنّه  فِي الطْوُلِ بـ

خـاطر آن گمـراه شـد      ه  صـاحب آن ريـش ب ـ     . شگفتا از ريشي كه شـبيه تـاريكي اسـت         «
بـراي  تو ثابت كردي كه ميمون از آبا و اجداد انسان است و اين شعر پاسخي                . وهدايت نشد 

اين ريش نزد آن مرد چون تار عنكبوتي اسـت كـه بـا آن غـذايش را،     . ادعاي آنان مي باشد 
 برج ايفـل اسـت وآن   قدآن مرد در طول به اندازة   . هرچه كه مي خواهد باشد، صيد مي كند       

  .»ريش براي آن مرد چون اتاقي بربلندي است
وي . سـروده اسـت  » النملـة «قطعه شعر بلندي با نام » الشلال«احمد صافي نجفي در ديوان    

نظـر مـي رسـد    ه ب ـ. در اين قطعه به توصيف مورچه اي مي پردازد كه در منزل او بوده اسـت   
كه صافي اين قطعه شعر را تحت تأثير بيـت شـعر مـشهور فردوسـي كـه سـعدي آن را بيـان                        

  :نموده است، سروده باشد
    ت پـاك  بـادچـه  خوش گفـت فـردوسي  پاكزاد     كـه  رحمـت  بـر آن  تربـ

  كه جان دارد وجان شيرين خـوش استار مـوري كـه دانـه كـش است       مياز
  )87: 1369سعدي،(                                                                               

هرچند كه خود صافي در بخشي از اين قطعه به ايـن مـسئله كـه فردوسـي شـاعر پارسـي        
  :يرامون مورچه سروده را بيان نموده استبيتي پ

  وقَـد قَـالَ فرِْدوسيِ فَـارس بيِتُه        عنِ النَْملِ حتَّي أَصبح الْمثَلَ الأَسمي
  )235: 1981شراره،(                                                                     

 به طوري كـه تبـديل بـه       ،را درمورد مورچه گفته است    فردوسي پارسي نيز بيت شعرش      «
  .»يك ضرب المثل شده است

 تأثير صـافي از ادب و شـعر فارسـي            اين قطعه شعر صافي را به مثابه         به همين سبب ما نيز    
مي دانيم و نمي توان اين را ناديده انگاشت كه صافي تحت تأثير شعر فردوسي قرار نگرفتـه                  

  .باشد
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 بانگـاه خـاص     را كه يك مورچه انجام مـي دهـد،        ام فعاليت هايي    صافي در اين قطعه تم    
وي از اين مورچه به عنوان يك ميهمان ياد مي كنـد كـه هـيچ                . خود به تصوير كشيده است    

صـافي از ايـن مورچـه بـه عنـوان      . زحمتي براي او ندارد و به او ضـرر و زيـاني نمـي رسـاند               
ول روز بـراي بـه دسـت آوردن         موجودي زحمت كش ياد مي كند كه تمام تلاش آن در ط           

. آذوقه است وآن را چون معلمي مي داند كه به آدمي درس تعـاون وهمكـاري مـي آمـوزد             
 ا بـاهم همكـاري داشـته و از روحيـة     نيز بايد مانند اين مورچـه ه ـ   انوي معتقد است كه آدمي    

صـافي در   . مبارزه طلبي و ماجراجويي برخوردار باشند تا بتوانند به اهداف خود دست يابنـد             
راي خود در اين مـي بينـد    اين مورچه را بازاين مورچه تشكر مي كند وفايدة    پايان اين قطعه    

  .  الهام اين شعر براي او شده استكه ماية
  : منظوم را مي آوريمدراينجابخشي از اين قطعة

  
ا تَهويأَري     فِي خوُانِي نمَلَةً  تطَلْبُ  الغْـِذَا         فأَتَرُْكُها كاَلضَْيفِ، تأَْكـُلُ مـ

فاً ،خَفـِيف مؤوُنَةٍ        مٍ ، لا  تُكلَِّفُنِي  مأوْي  أَأَطـْردُها ، ضَيـ     صغِيـرَةَ حجـ
الـَةٌ        عي  فلََيست بمِِكسْالٍ و لا هـِي عـ نِ  المْسـ    تَكدِ  لِتحَيا ، لا تَكِلُّ عـ
اً،فـِي الْتَعاونِ  لا تُنسْي إلـَي قـُوتِها تسَعي ، و تسَعي لغَِيرِها          فَتلُْقِي دروسـ

  )231: 1981شراره،(                                                                         

او را مانند ميهماني به حال خودش    .  سفره ام مورچه اي را ديدم كه به دنبال غذا بود           در« 
 ، را كـه ميهمـان مـن اسـت      آيـا مـي تـوانم مورچـه اي        . رهاكردم تا هرچه مي خواهد بخورد     

مورچـه اي   . كه مأوايش مرا به زحمت نمـي انـدازد         سر ميهماني كوچك، بي درد   . طردكنم
 از تـلاش و كوشـش    و براي زنـده مانـدن تـلاش مـي كنـد،      كه تنبل نيست و زحمتي ندارد،     

 براي قوت و توشه اش تلاش مي كند و براي غير خودش  درس هايي از                 .درمانده نمي شود  
  .»تعاون و همكاري مي دهد كه فراموش شدني نيست
  .  بيت چيزي از آن باقي نمانده است2صافي اشعاري نيز به فارسي سروده است كه جز 

  گل نرسيدمه ززخم خار، دلـم خون شد وب پرخـار  روزگـار  نچيدم  ن گلي  ز گلش
  عمر نديدم ه كه مي شنيدم  و رنگي از آن ب ومسرت براي من شده عنقا   مگر خوشي

  )550 – 551: 1977صافي نجفي،(                                                                            
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ن دو بيت نيز رنگ و بوي درد و غم و رنج را مي توان ديد و از نظر                   بايد گفت كه در اي    
البتـه صـافي در     .  نـدارد   ، محتوا فرق چنداني با برخي از اشعار عربي كه صافي سروده اسـت            

   سرودن شـعر فارسـي در او بـروز          شايد زماني كه قريحة   .  بوده است  رزبان فارسي بسيار متبح 
گشته و به همـين خـاطر اشـعار كمـي بـه فارسـي سـروده                 كرده، ناگزير بايد به عراق باز مي        

قدر در سرودن شـعر فارسـي توانمنـد نبـوده            هرچند كه به نظر مي رسد كه صافي آن        . است
  .است
   صافي بعد از ترك ايرانماندگاري ايران در ذهن و انديشة -6

. ه گرفـت ها بهر متأسفانه اسناد و مدارك زيادي در اين زمينه وجود ندارد تا بتوان از آن      
 كـه درآن    تنها منبع مهمي كه در اين زمينه موجود است، فقط برخي از اشـعار صـافي اسـت                 

  بـه صـورت ابيـاتي بـه نظـم درآورده             ،لي كه در ايـران ديـده      درمورد خودش و برخي مساي    
  .است

وي . وجــود دارد» المجموعــة الكاملــة« صــافي ةعمومــاً ايــن ابيــات در آخــرين مجموعــ
روزي دوسـت   «:  در مورد ماجرايي صحبت مي كنـد، بـدين شـرح           درجايي در اين مجموعه   

ديـوان خـود را بـه همـراه يـك      » گـل زرد  «صاحب روزنامـة » يحيي ريحان«ر او  روزنامه نگا 
         در تهــران گرفتــه شــده، بــراي صــافي) م1924(ش .هـــ1303تــصوير يادگــاري كــه درســال

 و ريحان در كنار هـم هـستند و      دراين تصوير ملك الشعراي بهار به همراه صافي       . مي فرستد 
  :هنگامي كه  صافي اين تصوير را مي بيند، اين قطعه شعر در درونش تداعي مي شود

د خمَسِينَ حجِةً          ، مع صحبِ مـِنَ الأدُباءِ) بطِِهرَان(أشُاَهدِ رسمِي ، بعـ
رَاءِبعمامتي السْوداءِ، فِي  الرْسَمِ جالسِ       بجِنْبِ ك الْشـِعرِ و الْشُعـ   ي ملِيـ

انَةُ) يحيي(إلَي جنْبِهِ  ابِ و الظْـُرفَاَءالصْحافِي ، شاَعرٌِ        وريحـ     الأَصحـ
  )384: 1977صافي نجفي،(                                                                    

 سـياهي    اديبان درتهران ديدم، با عمامـة      ل به همراه جمعي از    تصويرم را پس از پنجاه سا     «
در كنـار او يحيـي ريحـان        . در اين تصوير در كنـار مـن ملـك الـشعرا نشـسته اسـت               . برسرم

  .»روزنامه نگار و شاعر وگل سر سبد دوستان و بزرگان
در جايي ديگر از همين مجموعه صافي به خاطره اي از ايران پرداخته است كـه مربـوط                  

نام وي ماكرديگ و ظـاهراً ارمنـي بـوده          .  زمان حضور هيپنو تيزم گري در تهران مي شود         به
وي در گراند هتل تهران برنامه برگزار مي كرده و جمع كثيري از مردم در اين برنامه                 . است
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صافي نيز براي تماشا به گراند هتل رفتـه و صـحنه هـايي از كـار او را                   . شركت مي كرده اند   
 وي در اين رابطه قطعه اي به نظم در آورده است كه بخـشي              .)544: 1977،  صافي. (مي بيند 

  :از آن را در اينجا آورده ايم
  منـَوكـَانَ الم»كرِدْيِجا» مدرّ بمي لكـِنْ لـَم الْشَخْص رِك   محتَفـِلاً     يحـ

د و لا قصَدالسَت المْنـَوم لكنِْ كـَم  لِي إنجْذِبا     شَخْص  فَ   جاء و لمَ أقَصْـ
ي  وناًَ لـَه، فأََبيت الْعـِرْض ، فإَنْتَقدَا) ماكرديج(كـَم رام  مِنِّـ   يجعلُنِي     عـ

دي والرْشَدْا    وإخْتـَرْت إيقـَاظَ قـَومٍ ديدناً بدلاً     منِْ نوَمِهمِ فجَمِعت الْهـ
  ) 545: 1977صافي نجفي،(                                                              

 ولي  ،متخصص هيپنوتيزم ماكرديگ مراسمي برپاكرده بود، شخصي را حركت مي داد          «
 ولي چه بسيار فردي كه بـه خـودم   ،من هيپنوتيزم گر نيستم   . از آن شخص حركتي ظاهر نشد     

چه بسيار ماكرديگ قـصد مـرا       . ردم و نداشتم  جذب شد وآمد وحال آنكه من قصد او را نك         
مـن  .  او خودداري كـردم و او انتقـاد كـرد      خواستةداشت تا من به او كمك كنم ومن هم از           

 پـس عـزم خـود را بـراي     ،هـا انتخـاب كـردم    بيدار كردن قوم را عادتاً به جاي خواباندن آن      
  .»هدايت و ارشاد آن جمع كردم
 خاطره اي از ايران و از ملـك الـشعراي بهـار بيـان               »وحي رسم «صافي در قطعه اي با نام       

بهار كسي اسـت كـه      .  داشت وي با ملك الشعراي بهار رابطه ي  بسيار نزديكي         . نموده است 
.  شعري او را كشف كرده و او را تشويق به سرودن شـعر نمـوده اسـت                 به گفتة صافي قريحة   

صافي دراين قطعـه    . بي است درحالي كه خود صافي ايمان چنداني نداشته به اينكه شاعر خو          
از اين ماجرا صحبت مي كند و به تمجيد ملك الشعراي بهار و حيـدر علـي كمـالي و مـردم        

 كوتاهي درمورد دليل به نظـم آمـدن ايـن سـروده بيـان      جلال خياط مقدمة . ران مي پردازد  اي
ك ل ـمراه م هصافي عكس يادگاري را مي بيند و درآن وي به« :  با اين مضمون   ،نموده است 

        )م1924(ش.هـ ـ1303ايـن تـصوير مربـوط بـه سـال      . الشعراي ايران محمـد تقـي بهـار اسـت         
سـال پـيش ايـن تـصوير را         40 يعنـي    ،شاعر از زماني كه از عراق بيرون آمـده بـود          . مي باشد 

نديده بود وآن را فراموش كرده بود و هنگامي كـه ايـن تـصوير را ديـد، خـاطرات قـديمي                      
هنگـامي كـه بـه ايـن     .  بـراي او تـداعي شـد   ، روح و ادب درآن بـود گرانبهايي كه آكنده از   

  :تصوير نگريست، اين قطعه در نظر او آمد
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َاً  برِسطحَِبصم وم   اتِــــو دنْيا مـِنْ جمـِيلِ  الذِْكرْيِ        مٍ    ـجلسَت الْيـ
بـِهِ  إلـَي طَه تعجاً    ــررَان دار          ت ا سِنـِيناًَ ناَعـِم أقَمِـ   اتِـــــ بِهـ

  يـــ لدَنْ كَشَف المْخَبأَ  مـِنْ  هِباتِ            ـرَاً  ملِيك  الشِْعرِ ،كُنتْ لـَه وزيِ
لَي كـُلِّ الْنُفوُسِ الشاَعرَِاتِ            و قاَلَ، لدَيك روح الشِعرِ تسَمو    يــــعـ

 فَفِيم ،ْفَقلُتْنظَم  أُجِيد تَفَقـَالَ          اً    ـ لس  :ْرُ الم   اتِـــوهِبــالْنظَمْ غَيـ
  ادِراتِــــي  الْنـَــ  نـَوادِر  كـَالْلآلِ          ذِي    ـفذََا كاَلرْمَلِ ،منْتَشرٌِ ، وهـ

  )606: 1977صافي نجفي،(ـي عـِرفْاَنِ ذَاتِيشُكرِْي علَ   لَه   نظَرَْت لوِجهِهِ فـِي الرْسَمِ أَبديِ   

 آن بـه وسـيلة  .  از خـاطرات زيبـا اسـت    دنيـا بـرايم پـر     امروز در كنار تصويري نشستم و     «
ملـك  . هـاي خـوبي را در آن اقامـت داشـتم       در خانه اي كه سال  ،تصوير به تهران بازگشتم   

 وگفت، روح شـعري  دكه موهبت شعري پنهان مرا كشف كرالشعرا، من وزير او بودم وقتي      
.  من شعر خـوب نمـي سـرايم     پس چرا  گفتم،. درتواست كه بالاتر از روح تمامي شعرا است       

سرودن شعر چون شن است كه همـه        . سرودن شعر چيزي غير از موهبت شعري است       : گفت
 او  دراين تصوير بـه چهـرة     . كمياب است جا هست و موهبت شعري چون مرواريد هاي نادر          

  .»ي كه از او در مورد شناخت ذاتم تشكر مي كنم در حال،نگاه كردم
 الشعراي بهـار باعـث تحريـك        صافي درجايي ديگر از همين مجموعه نيز به اينكه ملك         

  :مي گويد» الشعر بين القول والفعل« شعري وي شده است، درقطعه اي با نام قريحة
رِ إنِّي شـَاعِ   مــنْ لـَم أجدِ حِينَ أنظِْرٌ       وقلُـْت ولكِــوقـَالَ ملِيك الْشِعـ

  )344:همان( وقدَ تَخدْع الأصداف جوفاَء أَجوفاَ       وماتَخدْع الأصداف منْ عرَف الدْرا
صـدف هـايي   . ملك الشعرا گفت كه من شاعر هستم،گفتم اما شـعرخوب نمـي سـرايم        «

 نمي تواند كـسي را كـه مرواريـد را     اما اين صدف ها  ؛ فريب مي دهد   ،كه خالي وتهي است   
  .» فريب دهد،مي شناسد

صـافي  .  زماني با ديگر مجلات و روزنامه هـا نيـز همكـاري داشـت              صافي در همان برهة   
اين را مي تـوان در      . ها را مورد مطالعه قرار مي داد        آشنا بود وآن   ، با نشريات ايراني   همچنين
 ، صافي از مجلة بهار، قطعة  قطرات سه گانـة          در اين ديوان  . يدصافي د » الحان اللهيب «ديوان  

 بهـار    مي رسد كه آشـنايي صـافي بـا مجلـة           به نظر . يوسف اعتصامي آشتياني را آورده است     
يلـي در برهـه اي      چراكه خل . ها عباس خليلي صورت گرفته باشد      توسط دوست مشترك آن   

. آشـنايي يافتـه اسـت   مي  بهار اعتصامجلة  بهار بود و صافي ازاين طريق با      مدير مسئول مجلة  
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وي همان گونه كـه خـودش بيـان    . ر شد كه صافي انسان بسيار متعصبي بوده استبايد يادآو 
نموده، ادبيات عرب و شرق را بالاتر و بهتر از ادبيات غرب مي داند و حال كه وي ايـن اثـر                 

بـوده   بسيار زيباي اعتصامي اسـت كـه آن چنـان      ترجمه كرده، اولاً بيانگر ترجمة    را به عربي    
كه صافي مسحور آن شده و به عربي برگردانده و خواسته با اين كـار حظـي را كـه خـود از         

 صـافي  ينكه بيانگر ذوق و قريحة با هم زبانان خود شريك كند و دوم ا  ،خواندن اين اثر برده   
نسبت به آثار خوب است كه خواسته يا ناخواسته آدمي را مـسحور خـود مـي كنـد و اينكـه               

 يوسـف   ي از آن قطعـه را ابتـدا بـا ترجمـة           دراينجـا بخـش   .  بسيار زيبايي است   قطعه، قطعة اين  
  :آشتياني مي آوريم و در ادامه با تعريب صافي آشنا مي شويم

  ) يوسف اعتصاميترجمة(گانهقطرات سه 
  دختر ك من ،توكيستي؟)رب النوع سپيده دم(

دم،مـدتي دوسـتي   نخستين بـار تبـسمي بو  .من ازچشم دختري افتاده ام.ـ من چيزي نيستم   
  .نام داشتم،اكنون اشك ناميده مي شوم

 سومي را به دست گرفـت  اما رب النوع، قطرة. سخن خنديدنداولي ازشنيدن اين  دوقطرة  
  :وگفت

ــه خــود بــاز آييــد وخــود ســتايي ننماييــد ! ـــ هــان ايــن ازشــما پــاكيزه تــر وگرانبهــاتر  .ب
  .)24: 1321اعتصامي،.(است

  )في نجفيتعريب احمد صا(القطرات الثلاث 
  قال  يا  ثالثةَ  القطرِ  إنطقي                   
  فأجـابته  بـصوتٍ قـلق                         
  أنا لاشـئٌ سوي دمعٍ  نقي                        

  طرف عذراء  به  قد هتنا           فهو من ماء الحشا المستقطر
  عشا                   كنت من قبل ابتساماً من

                     أن يشم بارقه الصاحي انتشا
                     ثم اصبحت غراماً في  الحشا

  ثم لست الآن  اذ حلَّ العنا          غـيـردَمع الغادة المـتثر
                     قال رب الصبحِ  الحقُ أحق
                     كلكنَّ اليوم  قد راقَ  ورق
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              غير أنّ الدمع  أرقي  وارق       
  )    96: 1947صافي نجفي، (هو ماء القلب حلّ الاعينا           فلذا نال امتياز الجـوهـر

رفـت  . در پايان مي توان گفت كه صافي در ايـران فعاليـت هـا ي بـسياري داشـته اسـت                    
رســي از جملــه وآمــد ميــان ايــن جرايــد باعــث آشــنايي وي بــا بــسياري از بزرگــان ادب فا 

محمدتقي بهار، عارف قزويني، ميرزاده عشقي، عباس اقبال آشتياني و ديگر نـام آوران ادب     
  .فارسي شد

   تعريب اشعار برخي از شاعران شهير ايران-7

ايـن  . سـروده اسـت  »اي مرغك«پروين اعتصامي در ديوان شعري خود قطعه شعري با نام      
لـزوم تربيـت آنـان و يـادگيري       زنـان و  درآن بـه عـه شـعر درمـورد زنـان اسـت و پـروين      قط

ل كه نگـاه و ديـد پـروين پيرامـون مـساي           مي توان گفت    . وآموزش اين جنس پرداخته است    
همان گونه . زنان و لزوم آموزش آنان برگرفته از ديد پدر اديب خود يوسف اعتصامي باشد           

شـايد هـم    بهار يوسف اعتصامي، آشنايي داشـت و   فته شد، احمد صافي نجفي با مجلة      كه گ 
 بهار بـه ويـژه در     چرا كه مجلة  . ب او آشنا شده است    از اين طريق با اشعار پروين و شعر و اد         

همين امر سبب شده است كه صافي ايـن قطعـه را            . مجلد دوم آن آكنده از اشعار پروين بود       
پروين اعتصامي در اين قطعه خطاب به مرغكي كه نمادي از دختـران       . به عربي ترجمه نمايد   

ها را به تعليم و آموزش تـشويق مـي نمايـد تـا بتواننـد بـراي خـود و بـراي          ن است، آن  و زنا 
قاسم أمـين كـه     » تحرير المرأة « كتاب   پيش تر نيز پدر وي در ترجمة      . ندجامعه مفيد واقع شو   

وي در بخـشي از ايـن كتـاب         .  به اين مسئله پرداخته بود     ،تر جمه نموده  » تربيت نسوان «با نام   
نـسوان  « :  مـي گويـد    ،يت نسوان كه با مضمون ايـن قطعـه نيـز تناسـب دارد             در باب لزوم ترب   

ك  ديـن و پرهيزكـاري متمـس    خود را تربيت دهند؛ و بـه وثيقـة  محتاج به تعليمند، تا زادگان  
صـرفه و اقتـصاد عمـل كننـد و     ه  كنـاري كـشند و ب ـ     ه   و از مفاسد بي بصيرتي خود را ب        شوند

قـه و يائـسه انـد و يـا از نعمـت وجـود اقربـا و            مطلّ انساني صاحب اراده باشـند، تـا آنـان كـه          
 محروم باشند، بتوانند معيشت خود را اداره كننـد و   ،ايشان كند  خويشاوندي كه كفالت امور   

 ظلماني خويش فرو هـشت و خواطرشـان بـا فـروغ             كه جهل پردة   اما همين . از سفالت برهند  
 چنـگ زننـد و از   ،شريف استعلم روشن نشد؛ به ضرورت به وسايلي كه بربند قانون شرع            

 » هـا كـه برخـود همـوار نـسازند           چه كارها كه نكنند و چه عيـب        ؛دريوزه روند ه  پي روزي ب  
 بايد گفت كه تأثير انديـشه هـاي پـدر اعتـصامي در او واضـح                 .)21 – 22: 1318اعتصامي،(
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و  زيبـاي پـروين اعتـصامي را مـي آوريـم             ابتدا قطعـة  .  توان به راحتي ديد    واين را مي  . است
  . تعريب احمد صافي نجفي آشنا مي شويم، باسپس

  دن آمـوزــپـرواز كـن  و پريـ   ه    ــاي مرغـكِ خُـرد ، زآشيـان
  وزـدر بـاغ وچـمن چميدن آم ه      ـتـا كـي  حركـاتِ  كودكـان

  رميدن آموزرام از چه شدي ،  ـه    ــشـود  زمـان رامِ  تـو   نمـي
  بر  مـردم  چشم ، ديدن آموز   انه    ــيمنـديش  كـه  دام هست 

   فـكـر آب  و دانـه      هنگـام شـب ، آرميدن آمـوزه شـو روز ب
  )87: 1363اعتصامي، (                                                                 
  :و در اينجا با تعريب صافي آشنا مي شويم

  رْخَةُأيَتُها الْفَ
مامِ و  طِيإِنْهضِِي   ورِـــودعـِي العيش فـِي مهادِ الوْكُ   رِي     ـ فـَرْخَةَ الحْـ

   ش   ورِـ    لِتمَشِي فـِي الرْوَضِ مشْي الوَقُ  فمَتَي تَترُْكِينَ لَعبكِ فـِي   الْعـ
نَ س  يبقَي لـَكِ الزْمَانُ  هـ انِ الغْـُفأََحذِرِي  وثْب   اء     ــلَيـ   روُرِــةَ  الزْمَـ

ودتِ فَتـْح عيـ   رِــنِ الْبصِيــلا تُخاَفِي  مـا عِشتِْ أشَرَْاك صيدِ       إنْ تَعـ
     و إسترَيِحِي وقـْت الدْجي  الدْيِجورِ  عالجِِي  فـِي  الْنَهارِ تحَصِيلَ قوُتٍ   

  )92: 1947صافي نجفي، (                                                     
وي ايـن اشـعار   .  ايران را تعريب نموده اسـت ، قطعاتي از شاعران  گذشتة    صافي همچنين 

هواجس فارسية معربـة لـبعض شـعراء الفـرس     «را در ديوان هواجس خود در بخشي با عنوان       
  .د كرد  اين شاعران از بابا طاهر يامي توان از جملة.  جاي داده است»الكبار

  خونابه ريژه م ـدلم از عشق خوبان گيج و ويژه        مژه بـر هم زنـ
  ي        سري سوژه سري خونابه ريژهــدل  عاشق  مثـال چـوب ترب

  تعريب 
    نِفد  الـِهو  لاحِ  فـُؤَادْكْفِ  لِي باِلما  يِفْنِي باِلدْمقَ جحِينَ أطْب و   

  رفِـعودٍ أخضْرَِطرَفٍ     باِلْناَرِ يذْكوُ ويجرِي باِلدْما طَقلَبْ المْعشوُقِ كَ
  )386: 1983صافي نجفي، (                                                       

 سـعدي   هـا را تعريـب نمـوده اسـت،    از ديگر شاعراني كه صافي در اين بخش اشعار آن      
  . سعدي را تعريب نموده استوي قطعاتي از اشعار گلستان. شيرازي است
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سعدي در تمهيد گلستان خود در جايي كه ابوبكر بن سـعد بـن زنگـي را مـورد مـدح و             
  . اين ابيات را در مدح او به نظم در آورده است،ستايش قرار داده

  مــگِلي خوشبوي در حمـام  روزي        رسيد از دست محبوبي به دست
  مـــ    كـه  از  بـوي دلاويز تـو  مست  بدو گفتم كـه مشكي يا  عبيري    

  م ـــ    و ليكن  مدتـي بـا  گُـل نشست  ودم    ـبگفتا  مـن گِلي  نا چيز   بـ
  وگرنه من همان خاكم كه هستم كمـال همنشين در  من اثر كرد         
  )11 -12: 1389سعدي، (                                                      

  ريبتع
  اــحبانِي فـِي الحْمامِ  حبي  بطِِينَةٍ        يعِيد شذََاها  مكمْد الْقلَبِْ جذْلانَ

  فَقلُتْ ،عبِيرٌ أنتِْ أم مسِك ناَشقٌِ        فَقدَ عاد قلَْبِي منِْ أَريِجِكِ  نَشوْاناَ
      ولَكنِْ جلِيسِي أَصبح الوْرد أَحياناَةٍ     ـفَقاَلتَ لَعمرِي لمَ أكنُْ غَيرَ طِينَ

  ا ـفأََثرََّ بِي طَيب الجْلِيسِ كمَا ترََي        و إِلا فذََاك الطِْينُ أصلِي كمَا كاَنَ
  )386: 1983صافي نجفي،(                                                       

ب دوم گلستان سعدي در اخـلاق درويـشان را تعريـب     قطعه شعري از با،صافي همچنين 
صـورت كامـل   ه  را ب، آن براي اينكه با ماجراي اين حكايت سعدي آشنا شويم . نموده است 
  .بيان مي كنيم

مان در من اثر نمـي كنـد؛ بـه    هيچ از اين سخنان رنگين دلاويز متكلّ      : فقيهي پدر را گفت   
  .گفتار حكم آنكه نمي بينم مر ايشان را فعلي موافق 

به مجرّد خيال باطل، نـشايد روي از تربيـت ناصـحان بگردانيـدن؛ و               ! اي پسر : پدر گفت 
 محـروم مانـدن؛    در طلـب عـالم معـصوم، از فوايـد علـم          علما را به ضلالت منسوب كردن و      

آخر يكـي از مـسلمانان چراغـي فـرا     : همچو نابينايي كه شبي در وحل افتاده بود و مي گفت      
بينـي؟ همچنـين،    توكه چـراغ نبينـي، بـه چـراغ چـه            : فارجه بشنيد وگفت  زني  .  من داريد  هرا

 بزاّز است؛ آن جا تا نقدي ندهي، بضاعتي نستاني، واين جا، تا ارادتي              مجلس وعظ چو كلبة   
  .نياري، سعادتي نبري

  ق راــــ    بشكست عهـد صحبت اهل طري      صاحبدلي  بـه  مدرسـه  آمـد  زخانقاه    
  ق راــــ    تـا اختيار كردي ازآن، ايـن فري      لِـم وعابد چـه فـرق  بود    ميان عا: گفتم
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                      كندكـه بگيـرد غريـق را     زموج       وايـن جهد مـي    آن،گليم خويش به درمي برد    :گفت
  )97 – 98: 1389سعدي،(

  تعريب
  ـي رفِـَاقَ  ذَاك  الطْـَريِقِوخلَّ    عارف عاف مسلَك  الْنُّسكِ للِْعلِمِْ    

قَيِنَ ذينَ الْفرَييا الْفرَْقُ ب ج  هذا الْفرَيِقِ   ن  ـقلُتْ مـ       إذْ أخْتـَرْت  نَهـ
م ذاك  تَنجْيةُ  الْنَفْ اةُ الغْرَيِـ  سِ      ـقاَلَ  لِي هـ ه نـَجـ مـ   )386: 1983صافي نجفي، ( قِـــوذَا هـ

طعه اي ديگر از گلستان سعدي را در باب هفتم آن با موضوع در تأثير تربيت بـه            صافي ق 
  .عربي تعريب نموده است

  )178: 1389سعدي،(خَرِ عيسي گرش به مكهّ برند     چـون بيايد هنـوز خرباشد
  تعريب

ارِحم وهو ادي عسارِ عِيِكّةٍ       بحِمِونَ لمبذْهاً يم387: 1983صافي نجفي، ( لـَو أنَّ قـَو(  

 تعريب نموده و در اين بخـش         را نيز   از صائب تبريزي   افي علاوه بر اشعار سعدي بيتي     ص
اين بيت از ديوان اشعار صائب بخش غزليات، قسمت نهم آن انتخاب شـده   . جاي داده است  

  .است
  خضر چـون  آورد تـا امروز  تاب  زندگي/گيرصائب زين حيات پنج روزمن شدم دل

  ريبتع
     ولـم يطـُلْ منها  الأمـد    إنّي سئمـت مـن الحياة    
  )389:همان(   حكموه  فـي عمر الأبـد  لَهفي علـي الخضر الذي     

   گيرينتيجه -8

با بررسي هايي كـه در آثـار، اشـعار و افكـار احمـد صـافي نجفـي شـاعر معاصـر عـراق                     
ت او در ايـران و اثـري كـه ايـن       ي مد صورت گرفت، نتايج ذيل پيرامون حضور نسبتاً طولان       

  :ه قرار مي گيرند در خور توج،حضور در شعر و افكار او برجاي نهاده است
ل سياسـي،  ان، شـعر او را علـي الخـصوص در مـساي       حضور احمد صافي نجفي در ايـر      * 

 تنـگ  ين، انديـشه هـاي صـافي را از محـدودة     هم چن. فرهنگي و فلسفي غني تر نموده است  
يت خارج نموده و باور به فرهنگ هاي اصيل و كهن ديگـر، از جملـه فرهنـگ،         عربي و عرب  

زبان و ادبيـات ايـران را در ذهـن و زبـان او تقويـت نمـوده و بـه آن رنـگ و بـوي ديگـري               
  .بخشيده است
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ــا برخــي نهادهــاي فرهنگــي از جملــه، وزارت آمــوزش و پــرورش در   *  همكــاري او ب
 در روزنامـه هـا و مجـلات    ،ؤثر افتاده و بـه همـين دليـل       آشنايي عميق تر او با ادبيات ايران م       

ايراني دست به قلم شد و حاصل اين اقدام مقالـه هـايي اسـت كـه از او در ايـن مجـلات بـه                       
  . يادگار مانده است

آشنايي صافي با زبان فارسي و فرهنگ و ادبيات غني ايـران در گـسترده شـدن طيـف           * 
ران  بارز آن وصف طبيعت دلربـاي اي ـ نمونة. استي او مؤثر افتاده خيال و موضوع هاي شعر 
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